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 گراتئاتر واقع  بازیگر هدایت رکت و فضاسازی در متقابل ح ثیررسی تحلیلی تأبر

 2خواه وطنعلی یوسف ، 1هادی انوشا

 آموخته کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. دانش

 ول(. مربی، گروه کارگردانی نمایش، دانشکدگان عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)نویسنده مسئ

 

 چکیده 

است که به   اجرای تئاتراجرا یا همان  -به متن متن مکتوباز  عبور کارگردان در وظایف اولیة از ،هدایت بازیگر حرکت و فضاسازی در ثیر متقابل عنصرتأ
کارگردانی    حوزةمقالات و کتب تخصصی  سی  ر توجه به اهمیت این موضوع در اجرا و با بردهد. بام بیرونی و ساختارمند می شالکه و ساختمان اثر نمایشی، فر

توجه به عناصر درونی و بیرونی  گردان بااست. کارگرفته شده  مورد توجه قرار  متقابل حرکت و فضاسازی در هدایت بازیگر از منظر کارگردان کمتر  ثیر، تأتئاتر
رویداد و شرایط   رسد. این امر با شناختهدایت بازیگر، از عناصری مانند خط، فضاسازی، ریتم و تمپو به حرکت می  اجرا و تأثیر حرکت و فضاسازی در

بندی در فضای اجرایی نمایش  گیری این ترکیبمتحرک نمایش در شکل   عنوان عنصرگر بهشود. بازیبندی( می)ترکیب  کمپوزیسیون  محیطی وارد مقولة
کننده  کف در هدایت کارگردان به اجرا نقشی تعیین   ازی، ارتباط با وسایل صحنه و نقشة کند. عناصر بیرونی از قبیل میزانسن، فضاسنقش اصلی را ایفا می 

؛  نمایش   هدایت بازیگر و عناصر بیرونی صحنة   گرایانه از لحاظ درونی درسازی در متد بازیگری واقع حرکت و فضا  با بررسی دو عنصر  در این مقاله دارد.  
این  -وصیفیاین مقاله ت  پردازیم.ثیرگذاری کارگردان در هدایت بازیگر با تأکید بر حرکت و فضاسازی می مانند حرکت و فضاسازی به تأ تحلیلی است. 

قرار می و تحلیلی  اجرا در گروه توصیفی  و روش  از لحاظ ماهیت مسئله  است. همچنین  کاربردی  از لحاظ هدف  متقابل حرکت و  پژوهش  تأثیر  گیرد. 
هدایت  گرایانه در حرکت و فضاسازی تئاتر واقع شناسانةنشانههای گرایانه از منظر کارگردان چگونه است؟ ویژگیفضاسازی در هدایت بازیگر در تئاتر واقع

ساختار    مهمی که این دوعنصر در   ابزار ،  بازیگر  هدایت  گرایانه درهای واقع نمایش   عنصر با یکدیگر در  ارتباط این دو   گذارد؟ ثیری بر اجرا می چه تأ   بازیگر
  سازی در تئاتر در کید ورزید. فضاو ارتباط آن با عنصر حرکت در صحنة اجرا باید تأ شناسی تئاتری گرایانه دارد. نشانه اصول کارگردانی واقع   شناسی درنشانه

تواند از عنصر بداهة  کارگردان می  کند.کند و مخاطب اثر نمایشی را دنیای نمایش وارد می خود را بازی می   گونةشناسی نمایشی، نقش ارجاعارتباط با نشانه 
حرکتی با    ارتباط عناصر حرکت و فضاسازی و بداهة  اجرای خاکستر به خاکستر اثر پینتر  نمایش استفاده کند. در  صحنة   عنوان روشی دیگر درحرکتی به

 شود. شناسی، به دریافت مخاطب اجرا منجر می عنصر نشانه

 گرایانه، ریتم. کارگردانی واقع ،  ، فضاسازیحرکت، بازیگر هدایت واژگان کلیدی: 
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 درآمد 

 منظر  ازگرایانه  واقع  تئاتر  در  بازیگر  هدایت  متفاوت  رویکردهای
از یک گروه اجرایی  ها و  توسط کارگردان  مختلف  اعصار  در  ،کارگردان

نمایش  منظر تاریخ  طول  در  کارگردانی  هر  است.  اجراهای    نبوده 
فرد و منحصربه   را از زاویه دید شخصی  بازیگر  هدایت  شیوة  گرایانه،واقع 
قراریخو توجه  مورد  نقش، داده  ش  با  بازیگر  میان  ارتباط  شیوة    است. 

فضا تماشاگر،  دیگر،  حرکت،  ،  سازیبازیگر  نوع  صحنه،  اتمسفر 
از نگاه هر کارگردان متفاوت    . (1384)دین، کاررا،    بندی و ژستترکیب

 است.  بوده

 یانهگراکارگردانی تئاتر واقع 

منظر واقع   ،دیگر  یاز  سبک  خود  کارگردانی  اخص  مفهوم  در  گرایی 
نمایش دیگر  ارکان  به  کارگردانی  هپیشین  ،نسبت  است.  نوظهورتر  ای 

ساکس مانینگن    میلادی با روش دوک  19از قرن    ساختارمند،صورت  به
تئاتر کسب   هنرآلمانی و آندره آنتوان فرانسوی هویت مستقل خود را در  

توسط این    ،اجرا  به صحنة  گرایانه واقع   شناسانةاست و نگاه زیباییکرده 
 است.شده دو کارگردان، به هنرهای نمایشی و اجرا افزوده 

کارگردان   حاضردوران    در  بازیگر  هدایت       سبک  توسط  های 
شود،  که در این جستار ذکر می پردازهای کارگردانی  نظریهو    گرایانهواقع 

ی  صورت عملچنین به ای و هممورد مطالعه به روش پژوهشی و کتابخانه 
  در   یمتفاوت  رویکردهایاست و منجر به  و کارگاهی مورد نظر قرار گرفته 

توجه به موضوع  است. باگرایانه شدهبازیگر در تئاترهای واقع   هدایت  امر
  بازیگرهدایت    متقابل حرکت و فضاسازی در  این مقاله که چگونگی تأثیر

در    ،حرکت و فضاسازی  هایلماناِبه بررسی    ،است  یکارگردان  منظر  از
و   انگیزه  واقع اجرا   در   بازیگر  هدایتپیشبرد  تئاتر  پرداخته    گرایانهی 

  را از منظر دو عنصر حرکت و فضاسازی  بازیگرهدایت  شود. چگونگی  می
کاررا،   می (  1384)دین،  قرار  بررسی  و  بحث  بینی جهان  تا  دهیممورد 
  شناسانة را به مضمون زیبا   تماشاگرهادید شخصی او،  زاویهکارگردان و  

 نمایشی رهنمون سازد.   کارگردان در اثر

 یانه گراتئاتر واقع کارگردانی   ثر درعناصر مؤ

ثر بسیاری دخالت دارند و هر  مؤ   عناصر  ،گرایانهواقع   کارگردانی تئاتر   در
به  نظریه کارگردانی  روش پرداز  کارگردانی  فراخور  فرایند  تحلیل  و  کار 

اما    ؛ستاهی را در مکتوبات خود تبیین کرده خود، عناصر متفاوت و مشاب
مشترک    ها پردازآن نظریه   کلی و مهمی که در مطالعات همة  دو عنصر

از عناصر مهم  است که    (1384)دین، کاررا،    است، حرکت و فضاسازی
اجراهای  توسط کارگردان در    بازیگرهدایت    یند بیرون به درون درفرا

 شود.وب می گرایی محسواقع 

 از طریق حرکت  یانهگرادر تئاتر واقع  بازیگر هدایت

 
3. Asten 

در تأثیرگذار  بسیار  عوامل  از  آماده فرا  یکی  برای  یند  بازیگری  سازی 
  هاج در فرانسیس  از منظر کارگردان است.    بازیگر  هدایت اجرای نمایش،  

نمایشنامه  کتاب   »ارتباط می کارگردانی  عمل  گوید:  حوزة  شناسی 
است زاویه 1395)هاج،   «کارگردان  بتواند  کارگردان  اینکه  برای  دید (. 

ضم  نامه را به  نمایش احساس و اندیشة ، اجرای نمایش خود را در صحنة
»هدایت  شناسی  ارتباط   این عناصر   خود به مخاطب نشان دهد، یکی از

نمایش مهم  بازیگر  هدایتاست.    «بازیگر اجرای  در  عنصر  های ترین 
میواقع  محسوب  در گرایانه  دو  کارگر  ،بازیگرهدایت    امر   شود.  از  دان 

اندیشة انتقال  برای  مورد   روش  در  خود  نظر    « زیرمتن»انتقال    مورد 
د درون به بیرون است، بازیگری  ینکند. اولین فرااستفاده می   نمایشنامه

حاوی   ،آیدمی که آنچه که بر صحنة نمایش دری از درون است  یندفرا
تمرین با  کارگردان  است.  درونی  رویکرد  این  مانند  انتقال  هایی 

ازی و تمرکز در ورود به فضای  سبه آزاد   بازیگرهدایت  سازی در  بدیهه
با  درستی  کند. بازیگر باید بتواند بهی می نمایش، بازیگر را همراه  صحنة

ان و حس درونی  خود با دیگر بازیگر  فضای درونی اثر نمایشی و رابطة
 ایجاد نماید.  کندکه از نمایشنامه برون زیری می

، حرکت عبور بالفعل یک  بازیگرهدایت    حرکت درگوید:  می  هاج      
ا نقطةبازیگر  به  نقطة صحنه  است  ز یک  (. عمل،  1395)هاج،    دیگر 

 بیشتر   نمایشی  اثر  تماشاگر  ،رساتر از کلام استمندی  و کنش صدایش  
 کند.می  ارتباط برقرار  چه در صحنه جریان دارد،با دیدن و نه شنیدن آن

ها و نگاه  شخصیت  هنرهای دراماتیک در مواجة  عنصر حرکت در      
کند. ای را مشخص می کارگردان به نمایشنامه، سیر مسیر اجرای صحنه 

پررنگنشانه عنصری  نمایشی  می   شناسی  نمایشی  جلوه  حرکت  کند. 
واکنش تکمیل و  احساسات  است؛کنندة  در   ها  حرکت  و  تصویر    زیرا 
تأصحنه  نمایشی  با   ثیرهای  کارگردان  دارد.  کلام  به  نسبت  بیشتری 

ها  دراماتورژی، کلام نمایشنامه را توسط ابزارهای نمایشی که یکی از آن
کند. عناصر دیگر مانند  نمایش زنده می  حرکت است، در صحنة  عنصر

های حرکتی در زمان و فضا یکی از پرورش کادربندی صحنه و طرح 
 (.  1390ون، )کاتر  ترین وظایف کارگردانی استمهم 

های مختلف صحنه است.  موقعیت  حرکت شامل تصویرسازی در       
های تنانی توسط طراح  حرکت   وسیلة به   اجرا  صحنة  البته اصول حرکت در 

خود یا  در  حرکت  عناصر  در  بازیگر  هدایت  کارگردان  بیرونی   ارتباط 
ها مورد اصلاح  تمرین شود. طراحی حرکت دراجرا هماهنگ می  صحنة

قرار  بررسی  دیگرمی   و  طرفی  از  می   3آستن   ،گیرد.  کند:  بیان 
یک  »نشانه در  بدن  حرکات  رمزگذاری  و  تحلیل  برای  تئاتر  شناسان 

از  به   نمایش  انسان  بدن  وسیله مطالعات  برای  عنوان  یعنی  ای  ارتباط؛ 
نشانه  حرکتهمان  می استف  شناسی  ساونا،  اده  )آستن،  (.  1386کنند« 
 عنصر  تئاتر از  تماشاگر دیگر برای ارتباط با منتقد و    منظری  کارگردان از

مفهوم   و   ارتباطی برای تولید معنا  عناصر  عنوان یکی ازمهم حرکت به 
 . کندمی استفاده   گرایانهاجرای واقع 
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 از طریق فضاسازی  یانهگراتئاتر واقع  در بازیگر  هدایت

یند بیرون به درون است. بازیگرها با  فرا  ،بازیگر  هدایت  در  ینددومین فرا
می  نائل  نمایش  تصویرسازی  به  فضاسازی  و  بصری   شوند. ابزارهای 

بندی، ژست یا  کف صحنه، ترکیب   کارگردان با این ابزار بصری نقشة
بدیهه  قاب اطوار،  و  صحنه  وسایل  با  در  سازی  بصری  هدایت پردازی 

روی صحنة  بازیگر اجرا،    بر  با  مخاطب  بیشتر  ارتباط  ایجاد  و  نمایش 
ثیرگذار در خلق  تأ   عناصر  یکی از  کند.وظایف ذاتی خود را باید ایفا می 

بدن    وسیلةمندی بهگرایانه بدن بازیگر است. فضافضاسازی تئاتر واقع 
شخصی میتپدیداری  فهمیده  و  درک  اجرا   ,Bowler). شودهای 

طریق مواجهه با فضا    بدن خود را از  اعتقاد دارد مرلوپونتی نیز (2015
ارتباط فضاسازی با بدن بازیگر از عوامل    .(Uysal,2001)  کنددرک می

 آید.می حساب نی در تصویرسازی هدایت بازیگر بهبیرو 

 پژوهش   پیشینة

 کتاب 

بریتانیایی کارگردان  میچل  کتابچه    در  کیتی  کارگردان:  مهارت  کتاب 
حرکت    عنصرمورد    بخش شش کتاب خود در  (، در1399)  راهنمای تئاتر

کردن بازیگر،  دارای سه کارکرد اصلی برای گرم   گرایانهاجرای واقع   در
نمایش ذکر    کردن بدن بازیگر، برای گسترش مهارت بدنی در برای آماده 

  )گیم(، هدایت کار   حرکتی و بازی  های کارکند. کیتی میچل تفاوت می
 دهد.متخصص حرکت را شرح می  گرفتن ازروی بدن و بیان، کمک 

(، به بررسی بداهه و  1398)  کارگردان  کتاب چشم   آهارت در  جان       
جایی و جسمانی، جابه قیبل تعیین حرکات، اعمال   بندی حرکتی ازترکیب

کند. آهارت از  می   بحثگرایانه  اجرای واقع   روی صحنه  حرکت بازیگر بر
سوی    های بازیگر ازجاییبهبندی حرکتی و تعیین نوع رفتار، جا ترکیب

تأ را  کارگردان   هدف  بربا  آهارت  داندمی نمایش    ثیرگذاری  عنصر  . 
و فهم جهان پیرامون   دانسته است  ترین ابزار کشفسازی را بنیادی فضا

اجرا با فضای  را  و محیط  واژه، کنش  را در  نمایش بررسی    ینمایش 
 کند.می

(، به بررسی  1395)  کتاب کارگردانی نمایشنامه  فرانسیس هاچ در      
اوج    ایمشخصه   را  ریزی شدهعبور برنامه  و   گرایانهواقع اجرای    حرکت در 

قوی  و  ابزارساخت  می ارتبا  ترین  کارگردان  و  بازیگر  هاجط    داند. 
اعث ثیر فضای اجرای نمایش و بهای بصری را ابزاری در تأپردازی قاب 

 داند.درونی بازیگرها میشدن حس مند انگیزش

در       کاترون  بینش   لوئیس  مورد  1390)  کارگردانکتاب  در   )
شخصیت،    د جذب توجه تماشاگر، تحریک انگیزة های حرکت ماننویژگی

  گرایانه در نمایش، پذیرش منطق زندگی واقع   ی نمایان شدن سبک اجرا
را   اثرگذار  می   بررسینمایش  واحدهای  را  تمپو  و  ریتم  کاترون  کند. 
 داند. نمایش می  حرکت در 

نمایش        کارگردانی  اصول  کتاب  در  کارا  لارنس  و  دین    الکساندر 
حرکت1384) عنصر  بررسی  در  را    ،(،  در  ایمشخصه آن  اختیار    ویژه 

پردازی حرکتی توسط بازیگر خلق  بداهه توسط    داند کهمی   ها کارگردان
کارگردانی  می در  کارگردانی  اصل  پنج  از  یکی  را  حرکت  و  شود 

 .آوردحساب می بهگرایانه واقع 

 مقاله

نظریه   بازیگرهدایت  باب    در مباحث  به  مربوط  موضوعات  پردازان  و 
موجود است  (  1374فنائیان )تاجبخش  ای از  مقاله   ،های بازیگریسبک 

 .استهدایت کارگردان بحث و بررسی شده   سبک و ارتباط که در زمینة

 نامه و رساله پایان

  کارشناسی یا موضوع بررسی رویکرد ان بوگارت به حرکت در   نامةپایان
(، توسط  1401)  اجرای کمپانی سیتی  آن بر  ثیر و واکاوی تأ  تربیت بازیگر

که   زبرجدی  جمعیامحمدرضا  کشف  به  که  بوگارت  برو   ن    مبتنی 
پردازد  باور دارد، به واکاوی این مسئله می حرکت پویا در اجرا   همکاریِ

حرکت و احساس در کنار یکدیگر    که چگونه فضا، شکل، ژست، زمان،
های مختلف  محیط   در شوند. قراردادن بازیگرخلق اثر مؤثر واقع می   در
حرکتیو   آگاهی  برآن  در پرورش  شگرفی  تأثیرات  و  ها  اجرای    تئاتر 

بوگارتداشته  معاصر  به  در است.  خود  یت  اهمّ  بر  حرکت رویکرد 
ورزد. همچنین آثار  پیرامون تأکید می آگاهی از فضای    نیز  و  آگاهیبدن
او خلق  توسط  هستند  در  شده  آثاری  عمدتاً  سیتی  بدون   کمپانی  که 

 شوند و ها ابداع میمبنای ویوپوینت  شده، برنوشتهاستفاده از متن ازپیش 
برنمایشنامه سپس   می،  چارلز  کمپانی،  این  حرکات    نویس  مبنای 
موسیقی   فیزیکال کمپانی  و  اعضای  مشارکت  با  که  نورپردازی 

خود    نظر  در هایی را برای بازیگراندیالوگ   ،صورت نیاز  در گرفته،شکل 
 دهد.جای می 

تئاتر  کارشناسی  نامةپایان        موضوع  با  متحرک    در  ارشد  معماری 
انعطاف  و  حرکت  نمایش( )بررسی  فضای  معماری  طراحی  در    پذیری 

  رویداد   فضای  مفهوم  تعریف(، توسط مینا رامیار که به بررسی  1391)
حرکت نمایش   و  زمان طریق از  این موضوع است که چگونه ةکنندبیان

معماری    در ویژهطریق رویداد به  اینکه چگونه نمایش از   شود و داده می 
به خود می رویداد آشکار می تئاتر، شکل فضایی  کند که  گیرد. فضای 

  و معماری، رویداد را در کندبه مانند یک رویداد عمل می  فضا چگونه
 دهد.جای می  خود

) کاظم         پارسی  موضوع  1391زاده  با  تأ  بازیگرهدایت  (  بر  با  کید 
  بازیگرهدایت  سازی نقش، به موضوع  تمرینات جسمانی در روند آماده 

پردازد و بدن بازیگر را  می عواطف    سازی جسمانی و بروزروند آماده   در
 داند.بیان عواطف می  در بازیگرهدایت  ابزار

 شناسیروش
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لحاظ    وصیفی، تحلیلی است. این پژوهش ازاین مقاله ت  روش پژوهش در
لحاظ ماهیت مسئله و روش اجرا در    همچنین ازهدف کاربردی است.  

قرار تحلیلی  و  توصیفی  و می   گروه  است  کیفی  پژوهش  این  گیرد. 
 فرضیات آن به شرح زیر است: 

 فرضیات پژوهش 

شناسانه در  و رویکرد نشانه   بازیگرهدایت    سازی درحرکت و فضا   رابطة
گرایانه  های مهم هدایت کارگردانی واقع ویژگی  لمان ازاِ  این دو ارتباط با  

شود. کارگردان در ارتباط با حرکت و فضاسازی در صحنه  محسوب می 
واقع  ارگانیک    گرایانهاجرای  میزانسن  می می به  و  و  رسد  تعامل  تواند 

 رویکرد اجرایی خود را با تماشاگر برقرار کند.

 الات پژوهش سؤ

گرایانه در تئاتر واقع   بازیگرهدایت    متقابل حرکت و فضاسازی در  تأثیر
 کارگردان چگونه است؟ منظر   از

  گرایانه در حرکت و فضاسازی تئاتر واقع   شناسانةنشانه های  ویژگی      
 ؟ گذاردبر اجرا می  ثیریچه تأ بازیگرهدایت 

 ارچوب نظری هچ

 و  بازیگرهدایت    سازی درحرکت و فضا  رابطة  بررسی  بهدر این مقاله  
 ،حرکتی  بداهةبررسی رویکرد  همچنین    و   هاآن  مرتبط باشناسی  نشانه

نظریه   از تئاترسوی  سبک  می گرایانه  واقع   پردازان  . شودپرداخته 
فضا نشانه و    از   ،این جستار  در  بازیگرهدایت    درسازی  شناسی حرکت 

 . آیدحساب می گرایانه به واقع  کارگردانی تئاتر  ثر درعوامل مؤ

  از بازیگرهدایت های مختلف در این مقاله با بررسی متدها و شیوه       
در    انه،گرایواقع   تئاتر  سبک   در  نظرهای صاحبلف مؤ-کارگردان   منظر

 پردازیم. می   بازیگرهدایت  سازی در  عنصر حرکت و فضا بررسی  به  نهایت  

 یانهگرادر تئاتر واقع   بازیگرهدایت کت در حر

 ای بازیگر حرکت صحنه 

روی صحنة   عنصر  از  بازیگر  هدایت  درکارگردان   در  که  اجرا    حرکت 
باید نوع حرکت   ،کندنمایشی را منعکس می   بینی متناه و جهانبرآیند نگ

کردن،  را مشخص کند. حرکت قوی، راست ایستادن، رو به جلو حرکت 
جلو  گام به  نشستن، خم   ؛های ضعیفا حرکت ی  و برداشتن  شدن، مانند 

 است.  های عنصر حرکت  از ویژگیوزن را روی پای عقب گذاشتن 

شناسی تئاتر  اجرای نمایشی از لحاظ نشانه   راستای حرکت بازیگر در       
خا  معنایی  ارزش  است. صحنه دارای  خود  منحصرص  اجرای  به    های 

اند. حرکت ده گرایی را به شش قسمت مختلف تقسیم کر تئاترهای واقع 
، بسیار قوی است و تر صحنهسوی قسمت قوی تر بهاز قسمت ضعیف 

 
4. Pinter 

  کید یا برای تأمهم و    غلةگوها و مشو برای تقویت گفت  این راهی عالی
بر یک    کردن  نمایشیروی  کاررا،    شخصیت  )دین،  (.  1384است 
»  هایینمایشنامه  خاکسترمانند  به  پینتر خاکستر   شخصیتدو  که    4« 

، گیرندمی  طول نمایش قرار  درصورت کامل روی صحنه  آن به  نمایشی
نما اساسی  لحظات  برای  که  دولین  در شخصیت  غیرموکد    یش  حالت 

از   او نیاز جریان نمایش است،  از طرف  است. اگر در رویدادی، قدرت 
 پذیرد. قسمت ضعیف صحنه به قسمت قوی حرکت صورت می 

صحنه    در  هایی کهکتی بازیگر باید مکان هدایت حر  کارگردان در       
  آنجا قرار  در   تا بازیگر مدت زمان بسیاری وجود دارد را مشخص کند  

صحنه به قسمت قوی صحنه در راستای    آن ناحیة   ا حرکت ازگیرد. ب
جه به نقاط قوی و ضعیف که  تو گیرد. باای آن رویداد قرار حنه کنش ص

هدایت حرکت    گرایانه وجود دارد، کارگردان درواقع   نمایش  در صحنة
تأ برای  دبازیگر  کنش  اش  راماتیککید  نقاط  باید  این  به  کامل  راف 

حرکتی از اطراف    داشته باشد. هرنمایشی    حرکت راستای    ای در صحنه 
صحنه مرکز  به  حرکت  ،صحنه  بالعکس،  و  بود  خواهد  قوی    ی حرکت 

کند. حرکت از قسمت پایین صحنه به  کید می مؤکد را تأضعیف و غیر
های بالای  شود. قسمتقسمت بالاتر صحنه حرکت قوی محسوب می 

ورود به صحنه توسط بازیگر    ایای قوی برصحنه ارزش حرکتی صحنه 
از قسمت دهانةخروج   است.   پایینی راست صحنه باشد   های مهم باید 

 )همان(. 

 بندی حرکتی بازیگر ترکیب 

در در  ،بازیگرهدایت    ساختار  کارگردان  درون  به  بیرون  کنار    هدایت 
م نقشةعناصری  ترکیب  انند  اطوار،  تصویرسازی  کف، ژست،  را  بندی، 

حرک برای  بازیگر  تهییج  ترکیب   درت  برای  از  حرکتی صحنه  بندی 
می نشانه استفاده  به  کمک  و  نمایشنامه  پیشبرد  راستای  در  های  کند. 

بداهةتئ از  مخاطب  فهم  برای  می   اتری  استفاده  آهارت  حرکتی  کند. 
 گوید: می

ساده »ترکیب در  حرکتی  تعیین  بندی  خود،  معنای  ترین 
رک بازیگرها بر  جایی و تححرکات، اعمال جسمانی و جابه 

به است.  صحنه  دیگرروی  حرکتی، ترکیب  ،عبارت  بندی 
  های بازیگر بر جاییحرکات و جابه تعیین نوع رفتار، اعمال،  

ثیرگذاری نمایش  سوی کارگردان با هدف تأ روی صحنه از
 (.1398تماشاگر است« )آهارت،   نسبت به

برآمد،  طورهمان       بالا  تعریف  از  ترکیب نشانهکه  بندی شناسایی 
 گرایانةبا مخاطب در اجراهای واقع ارتباط    ی درقابل توجه  حرکتی عنصر

اعمال و  صورت صحنة نمایش به  هایی که ازاست. مخاطب با دال  تئاتر
کند، به صورت مشاهده از مخاطب دریافت می رفتار و تصویرهایی که به

میلولمد منتهی  ساختار هایی  که  تماشاگر    شود  برای  نشانه  دریافت 
می  ترکیبحاصل  حشود.  از بندی  یکی  کارگردان    رکتی  برای  ابزارها 

  در است. دریافت نشانه و معنا   بازیگرهدایت  گرایانه برای  اجراهای واقع 
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ارتباط با جهان نمایش رویداد نمایشی  در  اجرا، برای مخاطبان     عنصر 
های نمایشی که  های شخصیتبندی حرکتی تمام حرکت است. ترکیب

ها کند. انواع ورودیمشخص می   توسط کارگردان صورت گرفته است،
از وسایل صحنه که شخصیتو خروج استفاده  کنند،  جا می ها جابه ها، 

ها و حرکت شخصیت نمایشی را در فضای صحنه  ایستادن و نشستن
 کند.تعیین می 

حائز    گرایانهارتباط با نمایشنامه در اجراهای واقع   موضوعی که در      
های  نظر داشت که بیشترین کنش   این است که باید در  ،اهمیت است

شکل گرفته شده   آن از کنش نمایشنامه و زیرمتن ،ایدراماتیک صحنه 
به دیگراست.  ت  ،عبارت  و  تحلیل  از  کاملی  درک  باید  فسیر کارگردان 

زیر و  باشد  داشته  کنش نمایشنامه  با  موازی  ارتباط  نمایشنامه،    متن 
 کند.نمایش ایجاد می  حرکتیبندی ای و ترکیبصحنه 

های  نقش  ولی در  ؛هدایت کارگردان ندارندبه    ای نیازبازیگران حرفه       
راهنمایی کارگردان نیاز است  به  پیچیده برای وصول هدف نمایشنامه  

شناسی  در علم نشانه (. در اینجا تسلط و آگاهی کارگردان  1374)فنائیان،  
خود آشنایند یا به معنای دیگری بازیگران    بازیگرانی با حرفة طلبد.  را می
اساس  عین حال آگاهانه و بر  در  صورت خودانگیخته و ای هستند بهحرفه 

در   خود  قوی  می احساسات  حرکت  نمایشنامه  کنش  )هاج،  قبال  کنند 
با    بازیگرهدایت  طول حرکت در    (. کارگردان فقط از لحاظ اندازة1395
مورد بازیگران    کارگردان در  کند، وظیفةمی   ای ارتباط برقرارحرفه   بازیگر

هاجتعیین   کارزه تا است.  تازه   گوید:می   کننده  موقوف    کار»بازیگران 
بندی حرکتی رکیب ت  اینجا کارگردان با استفاده از  در  (.الحرکتند« )همان

جهت انتقال معنای    را در  ، بازیگراجزای عنصر حرکت  عنوان یکی از به
سازی  تا به تصویر کندهدایت می تماشاگرسوی به  مدنظر جهان نمایش

 منتهی شود.  اجرا   متناسب با صحنة

ارتباط ارزش تصویرسازی و حرکتی   بندی حرکتی درترکیب        این 
می  مشخص  را  کارگرد خود  باکند.  دران  خود  رویداد  کنش  به    توجه 

به  تواند  می بندی حرکتی  حرکت و ترکیبعنصر  درون،  بهرویکرد بیرون
ندی حرکتی ببازیگر کمک کند. دستیابی به میزانسن ارگانیک، ترکیب 

با را  زیرخود  به  طرح متن  توجه  باید میی  زیرنمایشنامه  بنابراین  کند. 
ترکیبتأ که  کرد  قدرت  کید  اعمال  برای  راهی  نباید  حرکتی  بندی 

دیگر  کارگردان سوی  از  باشد.  بازیگر  بر  حرکت،  بازیگ  ،نمایشی  در  ر 
را در اثر نمایشی هماهنگ می مراستای زیر  آزادی عمل خود  کند. تن 

اهمّبا به  ترکیب توجه  بریت  دربندی حرکتی  کارگردان  هدایت   امر  ای 
گیرد. البته ی بازیگر بهره می، کارگردان از این عنصر برای رهاسازبازیگر

فرا  در احصا میمحدودة عمل  رویداد  در یند  تا  آزادانه    شود،  آن حیطه 
در  دست درنهایت  بزند.  حرکتی  رویداد  انجام  حرکتی یبترک  به  بندی 

به  متن  نمایشی  مکنش  محقق  حرکتی  کنش  متن  ی صورت  که  شود 
ای  بندی حرکتی، مشخصهیبترک  کند. بازیگر درکید میآن تأ  شی برنمای

عناصری که    کید او برکند و با تأشی پیدا میهوای نمایو حال   فعال در
تأ درباید  در رویداد  ،آن  کیدگذاری  باشند.  داشته  را  خود    های مختص 
باید  ترکیب را  اصولی  همیشه  کارگردان  حرکتی  ت بندی  کند  ا  رعایت 

نمایشی را همراهی کند. متن    بازیگرهدایت  راستای    عنصر حرکت در
نگرفته    کید قرارخصوص مورد تأ هایی بهرویداد   صحنه که در  عناصری در

 گیرد. می بندی حرکتی قرار  گذاری ترکیبکیداست، بیرون از نقاط تأ 

نظر گرفته    بندی حرکتی درمایشنامه با ترکیبپوشش فضای ن  نحوة      
بیان درم  ،چیدمان  شود. نحوة می و  بازیگران    وسیقی  با حرکت  ارتباط 

هماهنگی  قرار  مورد  ساختاری  هارمونی  در می   و   بندیترکیب  گیرد. 
اجرای نمایش وجود دارند،    های فرعی که صحنةحرکتی به شخصیت 

وقوع است به   بت به کنش اصلی و نمایشی که قرارباید توجه شود. نس
تأ اصلی توسط  بپیودند،  از کنش  را  و توجه مخاطب  ثیرگذاری نمایش 

  سوار صحنه و عناصر فنی و لباس درشخصیت فرعی دور نکند. آکس
های نمایشی و تا نشانه   دی حرکتی باید درست استفاده شوندبنترکیب

تی به مخاطب نمایش منتقل  درس در رویداد مورد نظر به   بازیگرهدایت  
تمرینات    ای که توسط کارگردان درندی صحنهبترکیبنهایت    شود. در

می  نمایشنامة ب  ،شودهدایت  و جهان  نمایشی  فضای  در   اید  را    مدنظر 
 .  کند  خلقایجاد و   رویداد حرکتی

 بازیگر هدایت  های حرکت درویژگی

گرایانه دارای اصول مشترکی است که  های واقع لب نمایش غا  حرکت در
کند. کاترون می  تربخش بندی حرکت را آسان و لذت اصول ساختار این  

 گوید: می  بینش کارگرداندر کتاب 

ابل  حرکت ق  -2کند.  حرکت توجه تماشاگر را جذب می   -1»
این انگیزة رسد آن بهمی  نظرکه بهقبول نیست مگر  وسیلة 

حرکت معنی سبک نمایش،    -3است.  شخصت تحریک شده 
حرکت باید طبیعی،   -4رساند.  کارگردانی و شخصیت را می 

و  نمایش  زندگی،  منطق  در  و  محتمل  شدنی،  پذیرفته 
 (. 1390)کاترون،  شخصیت حقیقی باشد«

گرایانه باتوجه به مسیر  های واقع هدایت صحنه   رکت بازیگر درح      
باید توجه مخاطب را جلب کند. حرکت باید تبدیل به    ،آن  شناسانةنشانه

  بازیگر   ،اصولی آن  ساختار  که درطوریشود. بهای نمایش  نه قدرت صح
فرد خود  یگر دیگر حرکت نکند و خطوط منحصربهخطوط حرکتی باز  در

یت باشد که به  اهمّ مند و حائزرا داشته باشد. حرکت باید به قدری قدرت 
احساسات و افکار بازیگر کمک کند. حرکت بدون انگیزه، نشان نمایشی 

مندی اصول نمایش رئالیستی را  و ریتم نمایشی را واژگون و دلالتندارد 
 ریزد. به هم می 

ای شخصیت نمایشی های صحنه دلالت  حرکت با انگیزه سبب بروز      
گردد. این انگیزه براساس موضوع رویداد نمایشنامه و موقعیت است  می

تمرینات    ای که درصحنه   و برای مخاطب پذیرفتنی خواهد بود. حرکت
 به ایجاد سبک مورد نظر  شود و منجرآزمون و خطا می   بازیگرهدایت  

ارگردان وقتی خودش  گردد. »کاجرای نمایش می   جهان نمایشنامه در
را انجام    آموزش حرکتی به بازیگر  ، رکت نداردح  که تسلط برصورتی در

  نمایش   . طراح حرکت در صورت نیاز در صحنة(1399ندهد« )میچل،  
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  ی سازی نمایش امرطراحی حرکت و فضا  گرایانه همراه کارگردان درواقع 
با است.  سبکلازم  به  نوع    اجرایی  توجه  کارگردان  که  است  نمایش 

در را  را  بارةنگرش خود  آن  گزینش  نوع  و  به مخاطب    عنصر حرکت 
 کند. منتقل می 

شخصیت  گرایانه،واقع   نمایش   در       تا  باشد  باور  قابل  باید    حرکت 
البته کارگردان  پذیر نماید.  امکاناجرا    بتواند برشی از زندگی را در صحنة

بندی گرایانه در ترکیبواقع  تئاترهای  سبک   در  بازیگرهدایت    مسیر  در
این باید  در  حرکتی  را  در  نگاه  نمایشنامه  بداهه    نظر  سرتاسر  بگیرد. 

گذاشته است.    را باز   جریان تمرینات دست بازیگر  این مسیر در   حرکتی در 
، ترکیب حرکتی اجراهای نمایشی  گرفتن موقعیت و کنش ظرنبازیگر با در

  ا بتواند زندگی نمایشی را در صحنةکند تمی   ایجادهای نمایشی را  صحنه 
خود در صحنه  با اجرای درست و اصولی  کند. متن نمایشی    خلقنمایش  

ناظر  عنوان حرکتی به  بداهه  تواند در مسیرکند. کارگردان می زندگی می 
چن  بیرونی، از  خارج  حرکات  به  زیرهسبت  بازیگر   اجرا متن  ارچوب  به 

عنوان کسی که مورد  را به او گوشزد کند. کارگردان به  مسائلیپیشنهاد و  
ترکیب حرکتی بازیگر را تصحیح    اجرا   صحنة  اعتماد بازیگر است از بیرون

  نامه جهان نمایش هدف کلی  خلق اجرا، ا  مسیر   در   بازیگر  کند تا بتواند می
 کند.  محقق حرکت  عنصر وسیلةبه

 حرکت بازیگر  تغییر نواخت در

از در  یکی  که  نمایش  مسیر  عناصری  درحرکت    در   بازیگرهدایت    ی 
کید همیشه  ان مورد توجه و تأ از نگاه کارگرد   یانهگراتئاتر واقع های  سبک 

طول اجرای    ان نواخت و کندی یا تندی حرکت درگرفته است، میزقرار
ای  ابزاره   رعت یا نواخت حرکت بازیگر یکی ازس  »تغییر  است.  نمایش
اثر نشانه دهد. می   ثیر قرار تأنمایشی را تحت  شناسی است که مخاطب 

  حسب صحنه بر  ان درینان حاصل کرد که اجراکنندگبنابراین باید اطم
(. تغییر نواخت  1395هاج،  « )شدت روحی مناسب شخصیت حرکت کنند

واقع   در نمایش  زندهاجراهای  باعث  نمایشگرایانه  اجرای  و    شدن 
 در پی خواهد داشت.   نمایشی کردن و ترغیب مخاطب اثردنبال

د  تغییر       باعث  ازنبال سرعت  و  نمایشی  رویدادهای  حالت    کردن 
خارج  خطیساکن  و  اجشدن  مینشدن  هدایت  را  در  کارگردان  گردد. 

خطی    مواجهه با عدم  عنصر حرکت در  همیشه از  ،تمرینات  در  بازیگر
  کید بیشتری برو رویدادهایی که تأمتن  کردن زیرگذراندن اجرا و زنده 

  کت دارد. توجه به ریتم و تمپو در حر  عنصرتوجه بیشتری به    ، آن است
و تمرینات کارگردان استفاده    هدایت  اصطلاحاتی است در مسیر  نمایش

 شود.کید می و تأ

اجرای نمایشی نسبت به کلیت  ثیرآهنگ به تأریتم یا همان ضرب       
در که  شده   زمان  تعریف  است،  مؤثر  دین    الکساندراست.  مخاطب 

نی باید  یع  منظم است؛  یکیدهاتأ  گوید: »از نظر فنی ریتم تکراری از می
در زمانی  یا  فضایی  تأ   فواصل  باشدبین  کارراکیدها  )دین،  کاترون «   .)

تند، آهسته،  سرعت    سرعت به اثر  گوید: »تمپو یا میزانمورد تمپو می در

 
5. Chekhov 

می تولید  ریتم  که  واحدهایی  درون  در  میکند،  ملایم  کند«  اشاره 
نمی1390)کاترون،   کامل  تنهایی  به  ریتم  با(.  تعریف  تشود؛  به  وجه 

گرایانه با تغییر سرعت یا اجراهای نمایشی واقع   آهنگ درکاترون، ضرب 
حال تغییر    و سپس الگوی سرعت ریتم همیشه در   شودتمپو کامل می 

 است.

در        همیشه  حرکت بازیگر هدایت    کارگردان  سرعت  را  ،   باید  اجرا 
ا در  ر   شوداجرای نمایش ایجاد می حرکت    مانند تندی یا کندی که در

یند ریتم و بگیرد. برا  نظر  دهد، درزمانی که رویداد رخ می   فضا و یا در
عنصر    بود.  خواهد   الگو  بیش منظم یک و یشه حاصل تکرار کمتمپو هم

گرایانه دارد.  واقع   هاینمایش   تمپو در   و   ریتم متقابل با    حرکت ارتباطی
 هاینتیجه هیجان   و در  برانگیزاس حسا  بازیگرهدایت    و تمپو در  ریتم

 کند.گرایانه خلق می واقع طول اجرای نمایش  فیزیکی دراحساسی و 

ناخود         بازیگر  و  بر آگکارگردان  تأ  اهانه  و  نمایشی  کنش   ثیر خلق 
نمایشی توجه    آهنگ و تغییر سرعت اثرتغییر ضرب اصل    احساسات، بر

حرکتی خود نسبت به ریتم بازیگر و صحنه    هدایت  دارند. کارگردان در
این   برای  نماید،  ایجاد  توازن یکسان  باید  نمایشی  اجرای  یا کل یک 

زمینه   درتوازن   ریتم  باید  نمایش،  ایجاد  تمام  به  شودای  کارگردان   .
وجه  تی بایهاصحنه   اوج، دستور  کردن نقطةای، مشخص ه تقسیمات صحن

ضرب و  نواخت  تغییربه  و  بهسرعت،    آهنگ  را  نمایش  درستی  طول 
ازمیبندی  بلوک کارگردان درمهم   کند. یکی  از   ترین وظایف    استفاده 
آهنگ    امکانات برای تنظیم ضرب و تغییر  کردن کلیة، پیداحرکت  عنصر

 است. اجرا بودن گونهروایتبودن و لوگیری از خطی نمایش برای ج

ردان اثر نمایشی دید کارگکه »زاویه  داشت  نظر   درباید  چنین  هم       
برواقع  تأ  گرایانه  نمایشی  تمپو  و  ریتم  است«ثیرحس  ،  )آهارت  گذار 

حرکت را از    ، نقش مهمی در بازیگر  هدایت  (. ابزار مهم ریتم در 1398
شود. از  نمایش می   هایی درویژگیکند و باعث  یفا میمنظر کارگردان ا

،  حرکت و تمپو  یعنی با تغییر  ست؛ موقعیت ا  کنندةریتم تعیین   جمله در 
منجر بینشی  و  احساسی  تغییرات  ریتم می   به  تعیین   شود.  کننده عنصر 

ساخت به  منجر  که  رویداد  است  می صحنه بندی  نمایشی  گردد. های 
 مثلاً در  شود؛... مشخص میگذاری و فضای نمایشی توسط ریتم، نشانه 

ها به تغییر ریتم   هاشخصیت  ،بازی  یا محل   مکان آموزشییا    محل کار
متفاوتی    یریتم و تمپو  متفاوت و تغییر فضای نمایشیآهنگ  و ضرب 

   د.ندار

از       در  یکی  ریتم که  مهم  تأ  ویژگی  نمایشی  جلوه  حرکت  ثیرگذار 
دی متفاوت از دیگر فر  حرکتی، هر  پردازی است. ریتمکند، شخصیتمی

راه   هایشخصیت است.  مکالمه نمایش  دررفتن،  حتی  و    نقطة   کردن 
نهایت    و در  ریتم    کردن به تغییرحرکت ضعیف صحنه به قسمت قوی  

می  تغییر ویژگیحرکت  از  این  رویداد  انجامد.  تغییر  ریتم  دیگر  های 
  ریتم بررا    صحنه و کنش دراماتیک   نمایشی است و حتی بیشتر به تغییر

  که او   5« چخوف دائی وانیا»  ، در نمایشنامةعنوان مثالد؛ بهگیرعهده می 
ای بارز  نه بین ببرد، نمو  ی قصد داشت پرفسور را با تفنگ از اصحنه   در
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شناسی  کنش نمایشی است. ریتم از منظر روان آهنگ دراز تغییر ضرب 
 کند. غیب می ناسی، مخاطب را به دریافت معنا ترشو حتی نشانه

در         باید  دربازیگر  هدایت   کارگردان  از    استفادة   ،  و  مناسب  ریتم 
اصو نمایشی  بنیادحرکت  بلوکل  را  کند؛ی صحنه  مثال    طوربه   بندی 

بندی نماید. ریتم به  ها را زمان ها را مشخص کند و ورود و خروج مکث
صحنةاشیاء   وسایل  جابه اجرا    و  بازیگران  توسط  یا  می جا  که  شوند 

خلال نمایش ترکیب   گرایانه در اجراهای نمایشی واقع   موسیقی که در 
عت  سر ایش که در نهایت درگذارد. توجه به ریتم نم می   ثیرند، تأشومی

بلوک  آن  تغییرات  و  می حرکت  مشخص  و  به بندی  را  درستی  شوند 
بازیگرانی که  مورد    کند. درمیسرعت معین    ،هماهنگ با این تغییرات

دارند  می گویی ریتم را نگه  و های گفتکاری در پاس   ،صحنه هستند  در
 نمایند. ها تثبیت میصحنه با ورود شخصیت  یا ریتم را در ابتدای هر

 یانهگراواقع   تئاتر بازیگر  هدایت فضاسازی در

اتمسفر صحنه؛  جهان و  و فضا  است که  مقوله ه  جمل  از  نمایشی  هایی 
یند بیرون به مهم فرا عناصر گرایانه ازسبک اجراهای واقع  در کارگردان 

»ساختن تصویری کامل از    شود.در هدایت بازیگر محسوب می درون  
می   ،مکان کمک  بازیگر  شود«به  نمایشنامه  جهان  وارد  )میچل،    کند 
گرفتن و توجه دقیق به  نظر(. محصول نهایی اجرا بدون در251  ،1399

نمایشی میان بازیگر و مخاطب    رابطة فضایی و اتمسفر فضای صحنة
فضای کامل را    ریچاد شکنر  گردد.تئاتر به ایجاد اثر نمایشی منتهی نمی

بخشی اجرا  شکل، ساختن، پرداختن و جان  ای نامحدود برای تغییرشیوه
 .(Schechner,1973) است

امکا        باید  تئاتر  فضای  کارگردان  نحوةنات  و  بشناسد  را   نمایشی 
ها را ارتباط داشته باشد. کارگردان باید از لحاظ حسی با  استفاده از آن 

درک فضای نمایشی، ارتباطی   عوامل در  دیگر  کند. از  رتباط برقرارها اآن
صورت دو طرفه ایجاد  گرایانه بهر و مخاطب تئاتر واقع است که بین بازیگ

  محیطی که مکان مواجهة   تماشاگر و اجراکننده درشود. کسی متقابل  می
نامحدودی برای استفاده  های  کند، فرصتفردی را فراهم می به صرحنم

به  فضا  می در  میوجود  آهارت  جان  بنیادی   گوید:آورد.  از  ترین »یکی 
کلمه، کنش    ان پیرامونو فهم جه  گانة کشف تجربة انسانی با ابزار سه

 (.1398ا در ارتباط هستند« )آهارت،  سه با فض و محیط که هر

انتخاب فضای اجرای نمایش خود    گرایانه در کارگردان سبک واقع        
دربا اجرایی  قابلیت  که  متنی  به  ب  توجه  باشد،  داشته  را  به  صحنه  اید 

بودن فضای اجرایی نمایش برای مخاطبان  نمایش مربوطه یا دراماتیک  
حالی قوی به تماشاگر تئاتر منتقل و خود اطمینان داشته باشد، تا حس 

توجه به  مند در صحنة اجرا در فضاسازی باالبته نقش بازیگر کنش کند.  
  آن   تولید فضا به خالق بستر  بندهای حرکتی حائز اهمیت است.ترکیب

 (. 1402 )سقائیان ودیگران، گروابسته است: کنش

 گرایانهواقع  تئاتر ای درحنه فضاسازی ص

اتمسفر  فضا   تأ و  از عوامل  ت تئاتری، یکی  انتخاب صحنه  ثیرگذار  عیین 
ز چهار صحنه  گرایانه ااجراهای واقع   نمایشی است، در  برای اجرای اثر

می  صحنةاستفاده  صحنه قاب   شود.  چهار هادار،  گرد،  ی  یا  سویه 
سه صحنه  صحنه های  باز،  قاب سویه  پیش های  و  عکسی  صحنه 

ه از دنیای  گونم دار، دارای قابلیت توهّهای قاب باکس است. صحنه بلک 
از برشی  که  است  در  حقیقی  را  معمارانه  نمایش   زندگی  فرم  دادن 

های  زایانه صحنه م. این ویژگی توهّکندرا ایفا می   گرایانهی واقع هاصحنه 
  ثیرم واقعیت، تأسازی و توهّفضای  گرایانه در اجراهای واقع   در   دارقاب 

 بازیگر هدایتارتباط فضاسازی و  گرایانه دارد.  واقع  اجراهای   ای درژهوی
از یک طرف و مخاطبان تئاتر از سوی دیگر برای کارگردان امری حیاتی  

 است.  در اجرا

همیشه مسلط بوده است.   دار یک قاعدةهای قاب استفاده از صحنه       
دار جلو یا  مرز سطح قاب   بازیگر نباید با حرکت به سمت تماشاگر حد و 

گرایانه  چون توهم واقعیت در اجراهای آثار واقع   آوانسن را نقص کند؛
بیند صحنه بازیگر را ن  »کارگردان هم از یک زاویه فقط درشود.  سلب می
(. 1399مایی و کنترل نماید« )میچل،  آزهای متفاوت را راستیو فضای

  هدایت ثر برای  گرایانة نمایش، ابزاری مؤعنصر در ایجاد فضای واقع   این
 کند. گرایانه جلوه می نمایشی واقع  برای کارگردان اثر بازیگر

نمود از واقعیت و  باز   ی ارائة دار برای ایجاد فضای نمایشقاب   صحنة        
شدن به زندگی واقعی بوده است. کارگردان با استفاده    ترهرچه نزدیک 

در  قاب صحنه   شکل صحنة از   برای    بازیگر  هدایتای  واقعیت  توهم 
یی که در اجراهای  هاصحنه   . یکی دیگر ازکندخلق می مخاطب تئاتر  

باکس است. امروزه  ثیر زیادی بر اجرای نمایش دارند، بلک گرایانه تأواقع 
کند. کارگردان  سهم را بازی می در سبک اجرایی مورد مطالعه بیشترین 

ن  چهارم حائل نسبت به مکا  باکس و دیواربلک   فضای معمارانة  توجه بهبا
شود. عنصر صورت نامرئی فرض می زندگی نمایش و مخاطب تئاتر، به

واقع زایتوهم  اجراهای  را در سبک  تقویت  بلک   گرایانة صحنة ی  باکس 
د یک فضای حقیقی  در تمرینات مانن  بازیگر  هدایت  کند. کارگردان درمی

در بدون  واقعی  ایننظر  و  در گرفتن  کدا  که  نهایی  را  اجرای  دیوار  م 
دربرمی می   مسیر  دارد.  مبادرت  در  هدایت صحنه  را  بازیگران  و  ورزد 

م  هد که نزدیک به زندگی واقعی و توهّدتمرینات به سمتی سوق می
 واقعیت ایجاد کند. 

 هابرای بازیگر بازیگر هدایت در  واقعی جهان نمایش ایجاد فضای      
تا  سازی می شفاف و  اجرا  درکند  به  و رسیدن  تمرینات  ،  پایان مراحل 

 گشاید. مقابل مخاطبان تئاتر می  دیوار فرضی چهارم را در

 گرایانه واقع  تئاتر   ثیر فضاسازی درتأ

ثیر فضای  ت و ایجاد فضای نمایشنامه باید تأکارگردان برای انتخاب درس
 هدایت  در نظر داشته باشد. چگونگی فضاسازی درنمایشی بر اجرا را  

اعضای گروه خواهد بود تا اجراهای نهایی   ها و دیگر، مشوق آنبازیگر
 فضای نمایشی در  واسطةباید بهگر  د. ارتباط تماشاگر و بازینارتقا پیدا کن
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به  ترکنندهترغیب  بازیگر  هدایت نمایشی  طوریباشد،  فضای  این  که 
شدن حس درونی بازیگر شود و او را تهییج به ارتباط    مندباعث انگیزش 

فضا جهان   سازی با  کندو  نمایش  فضای  بتواند  ،  بینی  نیز  با  کارگردان 
درستی  به را  نمایش  مندی  فضااجرای  پردازی بصری،  با قاب   هدایت خود 

 به دیگران منتقل کند. 

ثیر فضای نمایشی نقش  تأ  پردازی بصری ابزاری است که دراب »ق      
توالی و تسلسل نماهای ساکن  کند و باعث  ای را بازی می قابل ملاحظه 

(. قدرت حس  1395کند« )هاچ،  ی می ایجاد فضای نمایشی همراه  در
بودن و ارتباط بازیگر با دیگری    جاآن  ثیر یادآوری عاطفی آن و در ا و تأفض 

تقال وجه بیرونی و نمایشی از  های درونی بازیگر برای انو تصویرسازی
ارتباط نزدیکی به درک فضاسازی دارد. کارگردان برای    دید مخاطب، 

فضای اجرا، چه    خوبی ببیند که درنمایشی باید بهایجاد فضای درست  
ازکید بیشتری می زهایی تأچی انتخاب خود،    هایی در چه صحنه   گذارد. 

ابزار  برای خروجی مورد نظر اجرای صحنه    نمایشی باید استفاده کند. 
  ها و اطوارها در کف و ژست   ت نقشةبندی، حرکمانند نورپردازی، ترکیب

فضاسا درراستای  بگیرد.  کمک  نمایشنامه  جهان  با   زی  بتواند  نهایت 
، بازیگر  گرایانهواقع  دی نمایشنبا فضامارگانیک و ارتباط آن    نمیزانس

شده  زندگی نمایشی را در فضای خلق توهم  هدایت تهییج کند تا    را در امر
 کند.    ایجاد

تواند از فضا و اتمسفر جهان نمایش استفاده کند تا  کارگردان می        
اجراب  شناسیبه کنش دراماتیک را خلق کند. نگاه نشانه  ، آن دال و  ه 

و  تفسیر  و  بازنمون  یا  سوسوری  به  مدلول  پیرسی  پایه  موضوع  عنوان 
رایانه، برای مخاطب  گمندی ساختاری نمایش واقع انتقال معنا و دلالت

 نمایشی ترغیب کند.   رش اثرخود منتقل نماید و مخاطب را به پذی

نمایشنامه        کارگردانی  واقع »در  و  های  ساختاری  لحاظ  از  گرایانه 
هایی مانند سکو و پرده، فاصله قراردادی که مرزهای  لمانشناسی اِنشانه

فضای پیرامون آن فضای  میان محل بازی و محل جایگاه تماشاگران از  
اثر متمایواقع   نمایشی  می گرایانه  و مشخص  )الام،  کنز  در 1383د«   .)  

نظر بهدیگر  یک  فضای  ،  و  اتمسفر  آوردن  ارتباطی  وجود  نمایشی 
 ،استفاده از فضا و حرکت  بازیگر  هدایتحرکتی دارد.    تنگاتنگی با بداهة

  صحنة   ی و انتخاب درست از فضا و اتمسفرحرکت  بازیگر را وادار به بداهة
بر معنا  نمایشی  مورد   ی اعمال  و »فض   کند.می   نظررویداد  تئاتری  ای 

شوند که  عنوان عناصر دیداری تئاتر شناخته می بندی حرکتی بهترکیب
هارت،  شود« )آهای کارگردان محسوب می ترین مشغله به یکی از حیاتی 

احساسی از    فادةثیر قدرتمند استداشت که تأ   نظر  (. البته باید در1398
در صحنه برای    ایجاد کنش دراماتیک اثر نمایشی  اتمسفر نمایشی در

 ناپذیر است.  مخاطب انکار

است       درست  و  شود  انتخاب  درست  اگر  فضا  باشد،  حس  شده  فاده 
ثیر آن را در اطرافش احساس کند. چون فضا قدرتی  تواند تأمخاطب می 

خاطرا  یادآوری  تداعبرای  و  است.  ی ت  درکردن  سبک    کارگردانی 
از واقع  استفاده  با  ا  گرایانه  توانست  خواهد  نمایشی  فضای  اتمسفر  ز 

 
6. Harold Pinter 

را کند. بازیگر با تخیل    های گذشتهتجربه   ینمایشی و بازیگر، خود تداع
با خود  گذشته  تجربة  کارگردان یا  متدهای  به  سبک  توجه  در  هایی 

  استراسبرگ در   اکتیک لیگرایانه مانند استانیسلاوسکی و یا در متد واقع 
حس به و  آنیادآوردن  در کردن  زندگی  ها  رویداد  جهت  آن  کردن 

گذصحنه  تخیل  و  تجربیات  از  کمک  با  آن    شتةای  بازسازی  به  خود 
تواند با استفاده از حافظة عاطفی و حافظة عضلانی  یگر می بپردازد. باز

در جهت ایفای هدایت   توجه به ایجاد فضا و اتمسفر نمایشیدر حرکت با
 سزایی را بازی کند. خود نقش ب

  بازیگر  هدایتباید اذغان کرد فضای نمایشی مانند دیگر عناصر        
تم و تمپو، میزانسن ارگانیک، نقشة کف،  بندی حرکتی، ریمثل ترکیب 

ثیرگذار برای کارگردان  های مؤثر و ابزاری تأژست و اطوار یکی از مؤلفه
گرایانه است. با فضاسازی درست، بازیگر با هدایت  واقع های  در سبک 

شود تا بتواند فضای  می  کارگردان به جهان نمایشنامه و اتمسفر آن وارد
 نمایش را زنده کند.   گرایانه در صحنةنمایشی واقع اثر  گونةتوهم 

 هدایت  ثیر متقابل حرکت و فضاسازی درتأ بررسی تحلیلی 

 خاکستر« »خاکستربه گرایانهدر تئاتر واقع  بازیگر

« کارخاکسترخاکستربه نمایش  به  براساس  «  کرمانی  نیکا  گردانی 
ازنوشته پینترا ه  ای  ترجم  6رولد  در  ةبه  دادویی    دیوار   تماشاخانة  رضا 

ش در  آذر  چهارم  در  تهران  تأ  1398هر  شد.  و اجرا  حرکت  متقابل  ثیر 
ارتباط با   شناسی کارگردان درو نقش نشانه بازیگر هدایت سازی در فضا

خاکستربه  نمایش  براجرای  میخاکستر  تحلیل  رسی  با  ارتباط  شود. 
  حرکتی   سازی و بداهةبه عنصر حرکت و فضا  متن نمایش، نسبتزیر

کل    پرده درر یک  دو کارکتر د خاکستر  خاکستربه نمایش  اجرای    در  است.
شخصیت زن و مرد    دو   خاکستربه خاکستر  نمایشنامة  دارند،صحنه حضور

و دیگران در اردوگاه  طول روایتی که شخصیت زن سرنوشت خود    در
 کند. بازگو می آشویتس 

پی آن است که زبان و قدرت را در    اکستر درخخاکستربه  نمایش      
خاکستر نقطه  خاکستربه   در نمایش  .به همدیگر عنوان کندنزدیکی نسبت  

کسانی    ،عبارت دیگر. بهعطف روایت، آزادی شخصی و اجتماعی است
شخصی و اجتماعی    ، در حیطةکه بر زبان و گفتار تسلط بیشتری دارند

 قدرتمندتر هستند.

نمایش        ازم  این  را  خشونت  و  هویت  حافظه،  طریق    ضامین 
معشوق  روایت از  ربکا  واقعةگذشته های  درگیر  است  ممکن  که    اش 

در یک فضای  های ربکا  کند. روایتهولوکاست باشد یا نباشد، بررسی می 
تکه هستند و حس آشفته و ناپایدار او را  مبهم، متناقض و تکه نمایشی  

، کارگردان  برای خلق مضامین نمایش کنند.از واقعیت و خود منعکس می
اجرا، سعی در نزدیک    سازی در صحنةاجرا با استفاده از حرکت و فضا   در

 است.تنی در فرم و اجرای نمایشی داشتهکردن این محتوای م



فصلنامة علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1403، زمستان 14دورة چهارم، شمارة  

 

15 
 

گرایانه واقع   تئاتر  در  بازیگر  هدایت   های حرکت درویژگی

 خاکستر« »خاکستربه

ابزود، حرکت    شناسة زیبایی  کردتوجه به رویگرایانه بای واقع این اجرا  در
یت  اهمّ  ،شودکار گرفته می افتد و هر زمان حرکت به ندرت اتفاق می به

های اجرا شامل تقابل  دهد. بسیاری از صحنه آن را مورد توجه قرار می 
کردن نشسته و ثابت هستند.  شود که در حال صحبت ا و دولین میربک

حالت و ژست    عنصر حرکت در این اجرا تنها خود را با تغییرات ظریف در
 کنندةهای حداقلی منعکس این حرکت  کند.ها نمایان می بدنی شخصیت

کند. حرکت  ها را مشخص می ایستایی عاطفی و روانی است که تعامل آن
شخصیت مینی در مالیستی  اشارت   ها  ارزش  از  اجرا  نمادین  این  های 

های  دهد. ژست یاجرا را صورت م  است و اغلب وزن نمادین در  برخوردار
از  ربکا  خاطراتاشاره   حرکتی  فیزیکی  بازنمایی  و  ارتباطش ها  و  با    ش 

کشی های آدم اری آشویتس و کورهاجب خراش ارودگاه کارهای دل رویدا
  او   او با رفتار غیرفعال  تکةها و حرکات تکهدارد. این ژست جا حکایت آن

کنش متضاد، تصویر هم قرارگرفتن این دو   کنار تضاد است که با در  در
را درکنندهناراحت  متبادر می   ای    ه ماهیت حافظةکند کذهن مخاطب 

افتاده در نمایش را نشان   حوادث اتفاق  ازدیدة ربکا  عادی و آسیب غیر
 دهد.می
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پینتر    فرد آثارهای منحصربه ویژگی  که ازهایی مکث و سکوت  تنش       
های آید. لحظه حساب می   حرکت به  های عنصرلمان اِ  این اجرا از  است در

جریان  با  مکث  و  می سکوت  همراه  اجرا  روایت  احساسی  و  های  شود 
این اجرا    کند که تا روی زیرمتن اجرا تمرکزکند. در مخاطب را وادار می 

  حرکت شده است و فضای ظالمانة   تبدیل بهخاصی    طرزفقدان حرکت به 
 کند.تر میاجرا را پررنگ 

بازیگر در تئاتر  های فضاسازی درهدایت  ویژگی

 خاکستر« »خاکستربه گرایانةواقع 

اجرای کنش  یک محیط    که در  خاکسترهای نمایش خاکستربهفضای 
شخصیت  خانة  بین  می صمیمی  رخ  ربکا  و  دولین  فضای  های  دهد، 

کند، باعث تشدید حس  محدود و خانگی که حس صمیمیت را تقویت می

نداشتن   هراسی یا ترس از گیرکردن در یک مکان تنگ و راه گریز  تنگنا
از   شیوه  این  است.  داده  صورت  نمایش  اجرای  فضای  در  ربکا،  برای 

های وسیع و اجرا با نورهای موضعی، محیطی با وحشت  فضاسازی در
روایت بی در  ربکا  شخصیت  که  تکه معنایی  به تکه های  خود  یاد  شدة 
ها سوزی نازی های آدم اشاره به کوره   شویی درمانند اتاق خشک   آورد؛می

شخصی   ها، تضادی بین امرنازیشده توسط  ایستگاه قطار و نوزاد ربوده   و 
موجب  دوم،  جهانی  جنگ  تاریخی  رویداد  و  ربکا  زندگی خصوصی  و 

. در  استذاری روی تماشاگر شده ثیرگاجرا و تأ  های مناسب درفضاسازی 
شخصیتروایت ویژگ  های  ابهامربکا،  و  ی  خاطرات  در  فضا  آمیزبودن 
است.    تکه شدةتکه   گفتار محو کرده  را  اجرا  مرزهای فضامندی  ربکا، 

کند  ی می های نامشخص دیگری را تداعمکان  های ربکا از مانند توصیف 
اردوگاه کار  که احتمالاً ایستگاه قطار، یک کارخانه و  اجباری که    یک 

فضایی   انسجام  می حس  چالش  به  را  بی مخاطب  این  در  کشد.  ثبایی 
اجرای    گسیختگی خاطره و تاریخ در هم   از  دهندةفضاسازی اجرا نشان

 نمایش است.

خاکستربه  در       اجرای  عنصرسرتاسر  به   خاکستر،  عنوان فضاسازی 
بین دو شخصیت را منعکس    جایی قدرت در دینامیک و جابه   بازتابی از

اجرا،    یهای ربکا و دولین در فضاکرده است. آرایش فیزیکال شخصیت 
کند. دولین وقتی در موضع  کید میها تأ حال تغییر آن  پویایی قدرت در   بر

که  حالیدر  ،دهدموقعیتی مسلط نشان می   گیرد، او را درمی   بازجو قرار
ولی   پذیری او است؛دهندة آسیبطول اجرا نشان   ربکا در  وضعیت نشستة

از اردوگاه ک  روایت این   اجباری در  اردهشناک تاریخی ربکا  او  نهایت 
 پویایی را معکوس کرده است. 

خاکستربه        نمایش  اجرای  در  فضامندی  و  حرکت  خاکستر، تعامل 
ح  آسیب،  به مضامین  را  حقیقت  گریزان  ماهیت  و  دو   وسیلةافظه    این 

در درواقع کارگردانی    عنصر  است.   هدایت  گرایانه  تقویت کرده  بازیگر 
تکهحرکت  شخصیتهای  محدود  و  درتکه  با  ها  اجرا  به  طول  توجه 

در آن  ابزود  به   زیرمتن  محدود، حس  و دام فضاسازی  انداختن جسمی 
های شخصیت که روایتطورانگیزاند. همانربکا را برمی روانی شخصیت  

و   داخلی  فضاهای  بین  جابهربکا  می تاریخی  و جا  ایستا  فضای  شود، 
ها تبدیل شده است که یکی مالیستی به میدان جنگی برای واقعیتمینی

ربکا    های غمناک گذشتةال دارد و دیگری در پژواکزمان ح  ریشه در
 شده است.  مستتر

این   سازی در حرکت و فضا   وسیلةهای تنانی بهتهای حرکطراحی       
نشان  کوچک   دهندةاجرا  حتی  چگونه  که  است  حرکت این  و ترین  ها 

همراه گیری در اجرا به ها توانسته است وزن چشمترین فضاسازی ظریف
از ناراحتی و ابهام را خلق    یهم فضای  کنار  عنصر در  داشته باشد. این دو 

های حافظه، گناه و کرد و تماشاگر اجرا را مجبور به مقابله با پیچیدگی
 طول اجرا کرده است.  ناپذیری از جنایات تاریخی درشبح اجتناب 

تک        خاکسترپردهنمایش  با  به ای  رئالیستی  ساختاری  خاکستر 
های  ه هایی که در نمایشنامویژگیترین  مهم  یکی از  محتوای ابزورد دارد.
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سکوت و مکث در نمایش   سکوت و مکث است. ،وجود دارد پینتر بسیار
که  خاکستر به عنصری قراردادی تبدیل شده است  ای خاکستربهپردهتک 

نقاط    در  صیتهای شخبندی حرکتی ژستو ترکیب   سازیفضا  عنصر
 .استگذاری شدهنقطه  هااین ویژگی  وسیلةخوبی بهعطف داستان به 

مرتبه پینتر از سکوت و    66خاکستر در حدود  به در نمایش خاکستر      
مکث و  سکوت  این  است.  کرده  استفاده  بهمکث  به ها  صورت  نوعی 

در  تغییرنما  قراردادی  قبیل  از  کارکردهایی  بحث    یش  موضوع 
سؤ هلوگادی به  ربکا  دادن  جواب  از  فرار  نمایشنامه،  درون  های  الای 

دادن نوزاد  دست ینده، از آ  رخ داده، ترس از تناک بودن واقعة دولین، وحش
انکار  اجرا    گی در این ویژ است.بوده  آوری خاطرات اعتقادات و به یاد  و 

ط عطف آن کمک  و نقابرای تولید معنای زیرمتن و محتوای نمایش  

به با   عطف   نقاط   در   کارگردان  محسوسی   عنصر  کارگیریه بنمایش 
فضاسازی   و  بازیگرحرکت  کرد   در  هدایت  در  کارگردا .استهاجرا  ن 

ها در اجرا با  ها و مکثکردن سکوت اجرای این نمایش برای منعکس 
های حرکتی  ی که بین این دو کارکتر و موقعیتهای حرکتاستفاده از فضا

ها  دادن سکوت و ساکن شخصیت ربکا، سعی در نشان   شخصیت دولین
 است.ها در جهان نمایش کرده و مکث

از با       اینکه  به  و   عناصر  توجه  فضاسازی  حرکتی    بداهه   حرکت، 
ابزاربه در  عنوان  تأ  کارگردان  نشانه شده  کید اجرا  نقش  و  شناسی  است 

 گردد. پینتر فقط بررسی می  گرایانةو فضایی جهان نمایش واقع  حرکتی

  
دیوار چهارم، تهران، آذر   تماشاخانةخاکستر. نمایش خاکستربه. 1تصویر 

1398 . 

ا به گذشته و  هایی که شخصیت ربکرویداد   ،شماره یک  تصویر  در      
بر  خاطرة   این رویدادها در   گردد. شخصیت دولین درمی حوادث جنگ 

فضای صحنه با ربکا    نظر  بیشترین فاصله ازقرار دارد،    موقعیت ضعیف
حالو   یا  حرکت  درت  کمترین  صندلی،  بر  نشسته  یا  موقعیت    ایستاده 

ر تصویر شماره یک  سازی دگیرد. از لحاظ فضامی   ضعیف صحنه قرار 
ای  ترین موقعیت صحنه قوی   توجه به زیرمتن نمایش شخصیت ربکا دربا

 ضعیف است، در کمترین نقطة  موقعیت  دارد. شخصیت دولین که در  قرار
ست  سمت را  شخصیت دولین گوشةگرفته است.  ای قرارصحنه   تمرکز

شناسی صحنة نمایش،  سازی با نشانه نشسته است. ارتباط حرکت و فضا
 ها است.  یکدیگر، مبین این نشانه  ها از تشخصی دورترین فاصلة

  
دیوار چهارم،   خاکستر. تماشاخانةنمایش خاکستربه . 3و  2تصویر 

 . 1398تهران، آذر 

متن نمایش و معنای آن، شخصیت  باتوجه به زیر  تصویر دو و سه       
ط  ل ت ربکا دارد تا بر او تسیدولین سعی در به زمان حال آوردن شخص 

گرفتن در کنار ربکا،  از عنصر حرکت به وسط صحنه و قرارپیدا کند. پس  
سازی با آمدن شخصیت دولین  کند و از لحاظ فضا این رویداد را ایجاد می 

حالت   و  مرکز صحنه  نشسته  به  که  ربکا  مقابل شخصیت  در  ایستاده 
 برد. کار می ه شناسی قدرت را باست، این عنصر نشانه 

 
دیوار چهارم، تهران، آذر   خاکستر. تماشاخانةنمایش خاکستربه. 4تصویر 

1398 . 

پنج       و  چهار  شماره  بداهة   تصویر  برای    از   بازیگر   هدایتحرکتی 
جایی  ه شود. بازیگر با تعیین حرکات، اعمال جسمانی و جاباستفاده می 

اطب، شخصیت دولین  ن معنا برای مخینظر برای تعی  خاص رویداد مورد
گرفتن معنای  نظر کند و کارگردان با درای میزانه پرداهای بداهه حرکت 

به    راستای حرکت بازیگر  و زیرمتن نمایش، در  نظرد نمایش موردرویدا
 د.  پردازهدایت او می 

 
دیوار چهارم، تهران، آذر   خاکستر. تماشاخانةنمایش خاکستربه. 5تصویر 

1398 . 

 



فصلنامة علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1403، زمستان 14دورة چهارم، شمارة  

 

17 
 

 گیری نتیجه 

  منظور در اختیار کارگردان به   ثرعناصر حرکت و فضاسازی ابزارهای مؤ
این دو   بازیگر  هدایت ارتباط  های  نمایش   عنصر با یکدیگر در  هستند. 

ساختار    عنصر در  که این دو مهمی    ابزار  بازیگر  هدایت   گرایانه در واقع 
درنشانه واقع   شناسی  کارگردانی  به نقش اصول  دارد. همچنین  گرایانه 
و ارتباط آن با عنصر حرکت در صحنة اجرا، باید شناسی تئاتری  نشانه

های مختلف  محل   د. عنصر حرکت به کمک نوع حرکت ازکید ورزیتأ
آهنگ حرکت )ریتم  ضرب   ای، تغییرهای صحنه خروج رودها و  صحنه، و 

  شناسی آن را چه به لحاظ فرمی و ساختاری و چه از و تمپو( نقش نشانه
کند. مجرای ارتباطی برای انتقال  لحاظ احساسی و محتوایی بازی می

توجه به ساختار دو  نمایشی با  پیام نمایش از بازیگران به مخاطبان اثر 
نه  وجهی سوسوری و سه وجهی پیرسی و عنصر حرکت بازیگر در صح

فضا می در شود.  تئاتر  در  نشانه   سازی  با  نقش  ارتباط  نمایشی،  شناسی 
کند و مخاطب اثر نمایشی را دنیای نمایش  خود را بازی می   گونةارجاع 

کنند،  دگی می های نمایشی در آن زنکند. زمانی که شخصیتوارد می 
حرکت برای انتقال معنا    عنصر  کنار  روی صحنه در  عنوان ابزاری بربه

در    نقشی را  می  بازیگر  هدایت پررنگ  بداهه  ایفا  دیگر  رویکرد  کند. 
تواند از  پذیرد و کارگردان می حرکتی است که توسط بازیگر صورت می

ش استفاده کند. نمای  نةصح  عنوان روشی دیگر دراهه حرکتی بهعنصر بد
حرکت در صحنه و توافق در زیرمتن    کردن محدودة کارگردان با مشخص 

بداهه  حرکت  به  را  بازیگر  ترغیب   پردازانهنمایشنامه،  خود  هدایت  در 
حرکت    عنوان کسی که بازیگر به او اعتماد دارد، فقط جزئیاتکند و بهمی

می تصحیح  او  با  دررا  خاکستربها  کند.  پینترجرای  اثر  ارتباط   خاکستر 
شناسی، به  حرکتی با عنصر نشانه   عناصر حرکت و فضاسازی و بداهة

ی  بودن اجراای پردهتوجه به تک شود. بااجرا منجر می دریافت مخاطب  
دو بازیگر از یکدیگر، بداهه حرکتی کاراکتر دولین در تولید زیرمتن    فاصلة 

ابزاری بود که کارگردان بتواند   نمایش، فضاسازی با اکسسوار صحنه، 
  ینمایشی در اجرا  حرکت و فضای  استفاده از عنصرشناسانه با  شانه نگاه ن
 مدیوم تئاتر، دریافت مخاطب از اجرا را تسهیل کند.   گرایانه درواقع 
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Analytical study of the mutual influence of movement and spatialization in guiding 

realistic theater actors 

Abstract 

 The interaction of movement and spatialization in guiding the actor is one of the primary tasks of the director in moving from 

the written text to the text-performance, or the theater performance, which gives the structure and structure of the dramatic 

work an external and structured form. Given the importance of this issue in performance and by reviewing specialized articles 

and books in the field of theater directing, the interaction of movement and spatialization in guiding the actor has received less 

attention from the director's perspective. Considering the internal and external elements of the performance and the effect of 

movement and spatialization in guiding the actor, the director reaches movement from elements such as line, spatialization, 

rhythm, and tempo. This enters the category of composition by recognizing the event and environmental conditions. The actor, 

as a moving element of the performance, plays a major role in the formation of this composition in the performance space of 

the performance. External elements such as mise-en-scène, spatialization, connection with stage equipment, and floor plan play 

a decisive role in guiding the director to the performance. In this article, by examining the two elements of movement and space 

making in the realistic acting method, from the internal point of view in guiding the actor and the external elements of the stage 

such as movement and space-making, we will discuss the director's effectiveness in guiding the actor with an emphasis on 

movement and space-making. This article is descriptive and analytical. This research is applied in terms of its purpose. It is 

also classified as descriptive and analytical in terms of the nature of the problem and the method of execution. What is the 

mutual effect of movement and space making in guiding the actor in realistic theater from the director's perspective? What 

effect do the semiotic characteristics of movement and space making in realistic theater have on the performance in guiding 

the actor? The relationship between these two elements in realistic performances in guiding the actor is an important tool that 

these two elements have in the semiotic structure in the principles of realistic directing. Theatrical semiotics and its relationship 

with the element of movement in the performance scene should be emphasized. Space making in theater, in relation to dramatic 

semiotics, plays its referential role and brings the audience into the world of the play. The director can use the element of 

movement improvisation as another method in the play. In Pinter's Ashes to Ashes, the interrelation of the elements of 

movement and space and movement improvisation with the element of semiotics leads to the audience's perception of the 

performance. 

Keywords: Actor direction, composition, atmosphere, realistic direction, rhythm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


